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قصه هایی با حال و هوای دانشجویی که فرصت خسته شدن نمی دهند

دوزیست
کــه هــم باید  دانــشــجــو دو زیــســت اســـت. از آن جــهــت 
دانــشــگــاهــی بــاشــد و هــم کــف جــامــعــه ای، هــم بــایــد با 
فرهیختگان نشست و برخاست کند و هم با مردمی که 
کنار مترو بساط  هر روز کرکره مغازه شان را بالا می دهند،

می کنند، بچه های شان را به مدرسه می برند و دنبال یک لقمه نان حلال می دوند.
دانشجو باید سیمی باشد؛ ما بین مردم پایین تر و بالادستی ها، باید صدای مردم را به گوش آنها برساند.

در واقع چرا پرگویی کنم؟ 
که مؤذن اذان  گفت. »دانشجو مؤذن است.«همان طور  که سال ها پیش شهید بهشتی  دانشجو همان است 
می گوید و اذان نوایی  است که آدم ها را از خواب غفلت بیدار می کند. دانشجو هم باید آدم ها را بیدار کند، حقایق 
که می گفت:  کوچه و خیابان بیاورد.استادی داشتیم  را جلوی شان به صلابه بکشد و مطالبه گری را به دل مردم 

»شما نه فقط باید صدای درد باشید بلکه باید درد حقیقی را به مردم بشناسانید.«
کله هویت دانشجوست... . این حقیقت و شا

وگرنه صرف پاس کردن چند واحد، شب امتحانی درس ها را تندتند خواندن، چند پاور آماده ارائه دادن و التماس 
به استاد برای این که 9/75 مان را ۱۰کند تا نیفتیم؛ هیچ کسی را دانشجو نمی کند.

 حال به بهانه نزدیک شدن به روز دانشجو .
فیلم و کتاب هایی معرفی کردیم که کمی بتواند مفهوم »دوزیستی دانشجو » را برای مان معنا کند.

ریحانه اوســطی

نوجوانه

آواز کشتگان

گفتیم بد  حالا که در نزدیکی روز دانشجو ایستاده ایم،
نیست کمی هم با حال و هوای دانشجویی در زمان 
کشتگان رضا براهنی آن قدر  پهلوی آشنا شویم.آواز 
که انگار پرت می شوی  تصویرسازی های خوبی دارد 
در دل تاریخ و در سالن دانشگاه های آن زمان قدم 

می زنی و سر کلاس ها می نشینی.
ماجرا، ماجرای استاد مبارزی است که تلاش دارد به 
آنها را بر  گاهی بدهد و چشم  دانشجویانش درس آ
حقایق باز کند اما داستان به همین سادگی ها پیش 
نمی رود و این استاد آزادی خواه مسیری پر پیچ و خم 

را باید برای آنچه هدف می داند، طی کند.

۲۱

بوی پول همیشه به مذاق آدم ها خوش می آید. به خصوص 
بــوی قرمه سبزی  کله شان  ابــتــدای راه هستند و  کــه  کسانی 
که دانشجوی با  کمپل ۲۱ساله است  می دهد. ۲۱ ماجرای بن 

استعداد دانشگاه ام آی تی است. 
گرفتن به دانشگاه پزشکی هــاروارد  او بــرای بــورس و انتقالی 
کــه بــا توجه بــه پــس انــدازش شاید  بــه 300 هــزار دلار نیاز دارد 
صدها سال دیگر هم به این پول نرسد اما او به یک باشگاه 
کــه مسیر زنــدگــی اش   مخفیانه دعـــوت مــی شــود، بــاشــگــاهــی 

به کل تغییر می دهد.

کافه خیابان گوته

کیانوش می گوید: »نویسندگان خوب بلدند سر و ته امور را به هم 
ربط بدهند.« زندگی خودش هم سر و ته ناپیدایی دارد. سر آن 
کافه ای است در  دانشجویی است در دانشگاه تهران و ته آن در 
آلمان. از شانس کیانوش، نویسنده ای سر از کافه اش در می آورد 
کند و  که سفره زندگی اش را برایش پهن  و حالا وقت این است 

رازهای مگویش را برملا.
کیانوش می شویم  گــوتــه«، مــا هــمــراه  کــافــه خیابان  کــتــاب » در 
 و قصه زندگی نه چندان عــادی اش را از قلب تهران تا دل برلین 

مرور می کنیم.

خاطرات سفیر

خاطرات سفیر از آن کتاب هاییست که وقتی دستت 
می گیری گذر زمان را حس نمی کنی و شاید به خودت 
بیایی و ببینی ساعت هاست مشغول مطالعه این کتاب 
، خاطرات یک سفیر کوچک در  هستی خاطرات سفیر
فرانسه است. سفیری از جنس دانشجو، دانشجوی 
طراحی صنعتی که برای ادامه مسیر تحصیلش به دور 
کرده و هدف های بلند پروازانه ای  دست ها هجرت 
که در  در سرش دارد. سفیر این قصه دختری است 
کنون اش  فرهنگ  و حال و هوایی متفاوت با مقصد ا
رشد کرده و زندگی کرده است.حالا با فرهنگ و آدم ها 
که برایش غریب و دور به نظر  و زیستی رو بــه رو شده 
می رسد.برای آدم های دیگر هم او غریب و عجیب به 

نظر مــی آیــد.پــس 
ــی مـــی کـــنـــد  ــعــ ســ
ــه  ــ ــای آن ک ــ ــه جـ ــ ب
همرنگ جماعت 

فرنگی شود.
ــود را به  ــگ خـ رنـ

آنها بشناساند.

سال دوم دانشکده من

فیلم »سال دوم دانشکده من« داستان خشم، 
، جوانی، عشق، خیانت و…تقریبا  امید، آرزو، شور
انسانی اســت. شاید جــزو معدود  کثر عواطف  ا
کدام  به  را  حق  نمی توانی  که  باشد  فیلم هایی 
که  شخصیت بدهی و دائم در ذهنت در جنگی 
هر شخصیتی سیاهی ها و سفیدی های خودش 
را داشت،چه چیزی درست پیش نرفت؟! قصه 

آن قدر واقعی است.
اتفاق  ایــن  بــرای نزدیک ترین دوستت  انگار  که 
گر در همان سن و سال  افتاده و خودت را بالاخص ا
باشی راحت می توانی جای شخصیت ها بگذاری.

عصبانی نیستم

فکر می کنم معدود کسانی باشند که این فیلم معروف 
را ندیده باشند. و احتمالا دلیل دیده شدن این اثر 
»باران کوثری« و »نوید محمدزاده« در این فیلم  حضور
است. اما جدای از حضور این ستاره ها و درخشش 
بازی آنها.قصه »عصبانی نیستم« قصه پر کشش و پر 
فراز و فرودی بود. یعنی از حیث قصه هم باید به آن 

پرداخته بشود.
داستان عشق و عاشقی و ازدواج و خانواده و مباحثات 
سیاسی دانشجو در دوران دانشجویی، بحثی است که 
کف دانشگاه و در پشت پرده های خانه های این  در 
شهر و دیار داغ است . ماجراهاییست که دانشجویان 

با آنها زیست می کنند. 

خون خورده

خون خورده از آن داستان های چند وجهی است. از 
آنهایی که قصه زندگی چند نفر را روایت می کند . این 
بار قرار است زندگی پنج برادر و این که دست تقدیر 
هر کدام را به کدام ساحل مقصد می رساند، بخوانیم.
کل شــروع می شود و مــارا با پسر  قصه از نگاه دانــای 
که دانشجوی عربی دانشگاه تهران است و  جوانی 
برای  فرستادن  فاتحه  گذشتگانش  کــارش همچون 

اهل قبور ، آشنا می کند.
، هر هفته بالاسر قبر پنج برادر می رود؛ قبرهای  پسر
کدام در دل خود  که هر  بــرادران سوخته…قبرهایی 
فقط یک جنازه ندارند بلکه پر هستند از خاطرات و 

رویاها و امیدهای به گور برده شده…

نیمه پنهان

فیلم های  آن  از  میلانی  تهمینه  پنهان«  »نیمه 
که احساسات را خیلی خــوب در  زنــانــه ای  اســت 
لحظه لحظه اش می توانی شاهد باشی. در واقع 
آن قدر  احساسات شخصیت ها در هر موقعیت 
خوب به تصویر کشیده شده که همذات پنداری 
با آنها کاری غیر ارادیست.داستان از آینده شروع 
می شود و با پیدا شدن دفترچه خاطراتی قطار 
زمان به عقب بر می گردد تا ما داستان آدم های 
قصه را بدانیم . اما در این اثنا موقعیت و لحظه های 
دانشگاهی اوایل انقلاب و حزب ها و تشکل هایی 
که آن زمان رواج زیادی در دانشگاه ها داشته و 
حال و هوای غالب آن روزها را هم به خوبی درک 

می کنیم.


